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 مقاله علمی پژوهشی

 بی از کفر قرآنیعر تحلیل تأویل ابن
 ۱۲/۰۲/۱۴۰۲تاریخ پذیرش:  ۰۲/۱۰/۱۴۰۱تاریخ دریافت: 

 *نسبمحمدعلی اسدی  ---------------------------- 

 چکیده
قرآن  خصوصهیکی از مطالب فلسفه دین اسلامی، نحوه فهم دین و نصوص اصلی آن ب

ساس بر ا .اسـت و در این عرصـه بیشـترین ابهام و پرسـش بر سـر تأویلات قرآنی اســت
تأویل قرآن نباید با صـراحت یا ظواهر آیات مخالف باشد؛ در غیر قواعد فهم متن قرآنی، 

ربی در عاما عارفانی مانند ابن .ای منتسب کردآیه توان به هراین صورت هر مطلبی را می
ـــته ظر اند که از منکتـب خود از جملـه در فتوحـات مکیـه، ذیل آیاتی مطالبی بیان داش

آرا  این نوع تفاسیر معرکه .اهر قرآن استتفسیری و قواعد مربوطه، مخالف صراحت یا ظ
و پیوســـته شـــاهدی در دســـت منکران تفســـیر عرفانی بوده اســـت و تا کنون این نوع 

ها، تحلیل و توجیه نشـده اسـت و ضـرورت دارد این مانع بزرگ تفسیر عرفانی برداشـت
 ۷ و ۶ اتعربی از آیای مختصر، بعد از تأویلات ابنگونهه در این نوشته ب .ددبررسی گر 

ـــوره بقره، توجیهاتی را بیان و هر یک را تحلیل خواهیم کرد ـــته با روش .س  در این نوش
ای و تحلیل عقلانی بر اسـاس اصـول اسـتنباط از نصوص و مبانی و قواعد فهم کتابخانه

شود و قرآن در راستای تحلیل تأویلات مخالف ظاهر، برای اولین بار شش توجیه بیان می
 گردد.می درباره آنها داوری

 عربی.قرآن، کفرعرفان، کفر قرآنی، تأویل، مقام فناء، ابن :یکلیدواژگان 
  

                                                      
 asadinasab42@gmail.com دانشیار گروه قرآن پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. *
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١٣٦ 

 مقدمه

ند که دارای اهمیت محوری برای اهل ادیان بوده و هست و اادیان آسـمانی دارای متون مقدسی
های هـای مؤمنـان، مبـاحثی طرح شــده و گـاهی بـه نزاعهمواره در نحوه فهم این متون میـان گروه

گروها یکدیگر را در حد تکفیر متهم  ای که هر یک از اینگونهه ب ؛ســوزی رســیده اســتقـتطـا
دینی فهم این متون و مبانی و قواعد خاص آن بوده و  از این رو یکی از مســائل مهم فلســفه ؛اندکرده

ترین آنها گرایش در اســلام چند گرایش مهم برای فهم این متون طرح شــده که یکی از مهم .هســت
عارفان معتقدند فهم متون و معرفت  .رفانی و فهم شهودی و تأویلات همسو با چنین نگرشی استع

به آن، دارای مراتب مختلفی است و مرتبه عالی فهم این متون، درک عمیق شهودی معارف توحیدی 
ــت ــول معرفت عرفانی اس ــفیه نفس و درنتیجه حص ــطه تص ، ۱، ج۱۳۸۷(ر.ک:جوادی آملی،  به واس

ــت که همه پیامبران برای دعوت به آن چر ؛)۳۵۱ص ــهودی اس اکه غایت نزول آیات قرآنی توحید ش
از این رو همه اجزا و شاکله اسلام بر محور معرفت متعالی به حضرت  .)۲۵ :(انبیاء اندمبعوث شده

در این مســیر، اهل معرفت، در عرفان  .)۲۰۹-۲۰۷، ۱، جق۱۴۲۲(ر.ک: آملی، بـاری جریـان دارد 
های فراوان نموده و با رویکرد عرفانی در تفســیر، تحقق این غـایـت مقدس، تعمق اســلامی برای

 اند.خدمات فراوانی به جهان اسلام کرده
 .در عرصه علوم اسلامی و عرفان قرآنی و نحوه فهم آن بسیار وسیع و عمیق است عربیابنسهم 

او را  و مواره به بزرگی یاد کردهتنها از ایشان هوی پدر عرفان نظری اسـت و بزرگان عرفان اسلامی نه
این بزرگان و  .انداند، بلکه گاهی عمر خود را صـرف فهم آثار وی و شـرح آرای ایشان نمودهسـتوده

شــارحـان، عـالمـانی ربانی و از نظر تدین و تقوا ســرآمد روزگار خود بوده و به دنبال هیچ کجی و 
یند زنندگان تأمل بیشتری نمام تا مخالفان و طعنهرو متذکر شدی این مطلب را از آن .اندبدعتی نبوده

ســتایند و او را مرجعی مهم در علوم و معارف باطنی چنین میرا  عربیابنکه وقتی چنین فرزانگانی، 
را حکمتی باشد و  عربیابناحتمال دهند که شاید مطالب غیر مأنوس  دست کم ،شمارنداسـلام می

کار درنتیجه با نگاه ظاهری روی به ان ؛قابل فهم آید عربیابنامثال  برای آنها تأویلی باشد که در زبان
افرادی را که بدون آشنایی با زبان  امام خمینی .نیاورند و خود و دیگران را از این سفره محروم نسازند

ا ند و ایشان رکشدت سرزنش میبه ،کننداهل عرفان، آنان را انکار و مقامات معرفتی ایشان را رد می



 

 

حل
ت

 لی
 لیتأو 

بن
ا

 یعرب
رآن

فر ق
ز ک

ا
 ی

 ١٣٧ 

 .)۱۵۴ص، ۲۰ج ،۱۴۰۹(ر.ک: امام خمینی،  نامداع الطریق میقط
عمده  .مفهوم کفر در قرآن استابهامی و اختلافی بین مفسران و برخی از عارفان، یکی از موارد 

چراکه بر اســاس ظواهر آیات و با  ؛بحث در این مورد تضــاد میان کفر عرفانی و کفر قرآنی اســت
وشــیدن پبه معنای ســران و عموم فقیهان و متکلمان، کفر قرآنی عنایت به روایات تفســیری و نظر مف

حقایق ایمانی و آثار رحمانی و انکار توحید الهی است و این امری مذموم و سبب دخول در جهنم و 
شود آن را همه آیات قرآنی است و نمی مورد مذمتچنین کفری  .دارای پیامدهای ناگوار دیگر است

ار دانسـت. اما کفر عرفانی نوعی از مرتبه سلوک انسان و لازمه شهودات با قرآن و مبانی دینی سـازگ
درواقع سالکی است که نظر  ،عارفان در طی مسـیر حق اسـت و انسانی که در این کفر گرفتار است

در این باره و با  .به غیر خدا ندارد و از غیر حق چشـم پوشــیده و به همه غیر خدا کافر گردیده اســت
سوره بقره در توجیه  ۷-۶ذیل آیات  عربیابنخصوص آنچه نوع سخنان به از ایننگاهی دیگر برخی 

ز با توان به شکلی و نیبه گمان ما مطالب ایشـان را می .دشـومیبررسـی  ،اندکفر کافران بیان داشـته
ای شــفاف کرد و شــاید بتوان تنها این نوع تا اندازه فتوحاتدر  عربیابنافق دیـد و زبان بـه توجـه 

ــلحتتأو ــابه را در حد نوعی عدم رعایت مص ــنجی و یلات در ذیل آیات در این مورد و موارد مش س
چراکه راه برای انحرافات در  ؛ذکر مطلبی مـافوق عقول بســیـاری از افراد در بیـان آیـات کاهش داد

شد تا گشـاید و بهتر بود قصـد حقیقی مؤلف با شــرح بیان میعرصـه تفسـیر برای بیماردلان را می
ــوی دیگران بهانهدیگر ــیر عرفانی نیابند و از س راف در باب انح ای برای انکار عرفان و عارفان و تفس

 گرایان باز نگردد.تأویل عرفانی برای انحراف
سوره بقره به عنوان  ۶-۵ذیل آیات  فتوحاترا در  عربیابنلازم اسـت ابتدا سخن در این نوشـته 

ــیر خلاف ظاهر بنمونه  عربیابنیان نماییم و پس از آن توجیهاتی از کلمات خود ای از تأویل یا تفس
 و شاید برخی دیگر در حل معما البته با نقد و تحلیل این توجیهات بیان نماییم.

 عربینقل کلام ابن

مْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا «در سـوره بقره آمده اسـت: 
َ
نْذَرْتَهُمْ أ

َ
 أ

َ
ذِینَ کَفَرُوا سَواءٌ عَلَیْهِمْ أ یُؤْمِنُونَ، خَتَمَ إِنَّ الَّ

هُ عَلی بِهِمْ وَ عَلی اللَّ مْعِهِمْ وَ عَلی قُلُو بْصارِهِمْ غِشاوَةٌ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِیمٌ  سـَ
َ
 ،کسانی که کافر شدند :أ
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ــانی، ایمان نخواهند آورد ]از عذاب خداوند[کند که آنان را برای آنها تفاوت نمی ــانی یا نترس  ،بترس
های آنها پرده افکنده شــده و عذاب بزرگی در ی آنان مهر نهاده و بر چشــمهاها و گوشخدا بر دل

 .)۷-۶ :(بقره» انتظار آنهاست

ــت که خداوند میذیل این دو آیه می عربیابن ــه بیان در این باره آن اس ید: خلاص فرماید: ای گو
ن ر ایشان یکسامحبت خود را درباره من از دیگران پنهان نمودند، ب ،محمد کسـانی که کفر ورزیدند

بیم دهی یا آنکه با کلام من بیمشان  ،است که آنان را به عذاب و تهدیدی که تو را به آن ارسال نمودم
در حالی که  ،خواهی آنان را با خلق من بیم دهیچراکه ایشان درکی از غیر من ندارند، تو می ،ندهی

در حالی که من  ،چگونه به تو ایمان آورندپس  ،انداند و نه مشاهده نمودهآنان غیر من را نه درک کرده
پس  ،امام؟ جایی برای غیر من در قلبشـان نیست و نیز بر گوششان مهر نهادهبر قلب ایشـان مهر زده

ای از نور و شــنونـد و بر چشــمشــان، هنگام مشــاهده من، پردهدر جهـان کلامی از غیر من نمی
نان آ و برای ایشان عذابی بزرگ از سوی من است که بینندام که دیگر غیر مرا نمیام افکندهروشـنایی

بشان میمی انذار و بیم تو قرار را پس از این منظره عالی، مشمول کنم. دهم و از مشاهده خود محجو
دْنی قرباً «گونه که با تو ای محمد پس از مقام  همـان

َ
وْ أ

َ
یْنِ أ چنین کردم و تو را به ورطه  »قابَ قَوْســَ

ای که از ســوی من آن وحی را برای کردند و انکارکنندگان وحیمی تکذیب کســانی که در مقابلت
تنگت شــنوی که دلچیزهایی از ایشــان می در نتیجه ؛کردند، پایین آوردمای انکـار میآنـان آورده

ند امینان من بر انمودی؟ پس چنین کجاست آن شرح صدری که در معراجت مشاهده پس ،کندمی
 ورزمگاه بر ایشان سخط نمی کنم و هیچخشـنودی خود را از ایشان پنهان میهایی که همان ،خلقم

 .)۱۱۵ص، ۱، ج]تابی[عربی، (ابن
با  زیرا اولاً  ؛این برداشـت خلاف برداشت نوع مفسران است ،که بر همگان روشـن اسـتچنان

افران ز کافران، کبا عنایت به کاربرد کافر در لسان قرآن، مراد ا سـیاق و لحن آیه مخالف اسـت؛ ثانیاً 
زدن بر قلب مراد از ختم، مهر ، معاد و توحید اســت؛ ثالثاً در امور اعتقـادی مانند ایمان به پیامبر

مراد از عذاب همان عذاب  انســان کافری اســت که روی به ســوی هدایت و مســلمانی ندارد؛ رابعاً 
ــت ــوی هدایت ند ؛جهنم اس ــت که روی به س  رو این از این ؛اردزیرا مربوط به مجازات کافری اس

برداشـت بر اساس قواعد تفسیری از این دو آیه با ظهور بلکه نص آنها مخالف است. علاوه بر همه 
ــتباینها  ــاد اس چراکه این نوع کفر در روایات به انکار توحید و کفر از  ؛ا روایات مربوطه نیز در تض
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 .)۳۲ص ،۱ق، ج۱۴۱۵(حویزی،  روی جهل و نادانی تفسیر شده است
تواند اســت و آیا چنین برداشــتی می ال باید پرســید: آیا در ورای چنین برداشــتی ســرّی نهفتهح

 »إنَ للقرآن بطناً و للبطن بطن«مانند دارای توجیهی مقبول بـاشــد و آیا بر اســاس روایت شــریف 
ه ب ،توان با توجیهی آن را مصــداقی از بیان بطن آیات برشــمرد، می)۱۱ص ،۱ق، ج۱۳۸۰(عیاشــی، 

 ای که با سیاق و روایات تفسیری در تضاد نباشد؟نهگو
 در این راستا چند توجیه قابل طرح است که عبارتند از:

 توجیه اول: تطبیق بر اولیای الهی در سیر نزول

ــفة الأعداء)«با نام  اثر عربیابن ــط ما أوجزناه في هذا الباب (الأولیاء في ص  دارد که در» بس
یش را در صـفت دشمنان خود پنهان نموده ه چسـکگوید: بنگر ذیل آن می ان خداوند اولیای خو

یش ابداع نمود و برای  اسـت و این چنان اسـت که خداوند چون امینان خود را از اسم لطیف خو
غیرت از صفات محبت است که از دو ، آنان با اسم جمیل تجلی کرد، آنان به خدا محبت داشتند

بر دوســـتی خدا  اولیای الهی به علت غیرتی که جهت مختلف در محبوب و محب تحقق دارد و
و امثال وی و خداوند هم به سبب  شـبلیمانند  ؛محبت خدا در قلب خود را پنهان نمودند ،دارند

ذِینَ کَفَرُوا«مخفی نمود و فرمود:  ،همین غیرت آنان را از اینکه شـــناخته شـــوند یعنی  ؛...»إِنَّ الَّ
پس خداوند فرمود  ؛پنهان نمودند ،ای آنان عیان گردیدآنچه از اسـرار وصـل در مشـاهداتشان بر

اما  ،پس آنان برای چنین حالتی آماده شــدند ؛بایســتی شــما را با صــفاتم از ذاتم محجوب نمایم
ــتند ــتعداد آن را نداش ــان را بر زبان پیامبرانم در آن عالم بیم دادم ؛اس ولی آنان از انذار  ؛پس ایش

 آنان را -که در سفر چهارم بودند- مقام جمع بودند و پیامبرانچون آنان در  ؛چیزی را نشـناختند
در حالی که آنان از عالم تفصـــیل چیزی  ؛مقام تفرقه و از عالم تفصـــیل مخاطب قرار دادند در

بودند و به سبب غیرت از سوی حق در آن  شـناختند و برای آن خود را آماده و مسـتعد نکردهنمی
ده بود و خداوند به علت آنکه ایشان را ناشنوا کرده بود و وقت بر دلشـان سـلطان محبت حاکم ش

ــول را بدهندنمی ــتند پاســخ رس گاه نمود و  ،توانس پیامبر خود را از طریق روحانیت خود و قرآن آ
هُ عَلی«فرمود:  بِهِمْ  خَتَمَ اللَّ ه ک »سَمْعِهِمْ  وَ عَلی«پس دیگر آنان گنجایش غیر خدا را ندارند  ؛»قُلُو
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ــت نمیدیگر غیر  ــنونداز کلام خدا را که بر زبان اهل عالم اس آنان تنها کلام الهی را در عالم  .ش
ــاهده می ــت مش ــاوَةٌ  وَ عَلی«کنند که با خداوند با لغات آنان تکلم کرده اس ــارِهِمْ غِش بْص

َ
این  ».أ

ــت ــاوه از نورانیت اوس ــاوه ؛غش ــ زیرا این غش ــت که جلالت و هیبت، از آن  شنور درخش آن اس
پس آنان را در  .خواهد که در آن برای ایشـان در ابتدا تجلی نموده استمی، او صـفتی را اوسـت

دریاهای لذات با مشـاهده ذات باقی گذاشت و به آنان گفت که لاجرم باید عذابی عظیم بر شما 
چون صفتشان با صفات  ؛اما آنان درک نکردند که عذاب چیست ؛وارد آید (دوری از عالم الوهی)

ــاد را ایجاد نمود  ؛متحد بودالهی  به دنیا و عالم کثرات -به همین علت برای آنان عالم کون و فس
گاه نمود  -توجه کردند  آدممقامی همانند مقام حضـــرت (و در این هنگام آنان را به همه اســـما آ

ان تا نچراکه آ ؛در این نزول، عذابی برای آنان بود وکشید بر عرش رحمانی پایین آنان را یافتند) و 
گاه قبـل از این نزد خـدا و در خزائن عوالم غیبی او بودنـد و آن گـاه که فرشـــتگان بر وجود آنان آ

 -دبرخی افراد همانن-اما  ؛خود را به سجده افکندند و آنان به فرشتگان اسما را تعلیم دادند ،شدند
شــت و از همان ) طاقت ایســتادن نداشـت و توان تحمل این عذاب را ندابایزید بسـطامی( ابویزید

چراکه او بر دوری من هیچ ؛ خدا گفت حبیب و دوستم را به من برگردانید .لحظه در حق فانی شد
ــبر ندارد ــوق و مخاطب .ص (افراد دیگر)  اما کافران ؛بودن با حق قرار گرفتپس او در حجاب ش

پا در  بر آن دو هباقی ماندند و از عرش به کرسی نازل شدند و برای آنان دو پا آشکار شد که با تکی
ــتان و پای در گل زمین  ــانیت فرود آمدند و دنیاپرس ــمان دنیای نفس ــب روی آس ثلث آخر آن ش

ی اکه توان بر عروج نداشـــتند مورد خطاب قرار دادند و به آنان گفتند: آیا دعا کننده مـانـدگان را
و آیا  اش پذیرفته شـــودتا توبه هســـتای کنندههســـت تـا دعـایشـــان اجـابـت شـــود؟ آیا توبه

شود تا آمرزیده شود و این ندا تا سپیده صبح تداوم یافت و در این هنگام ای یافت میاستغفارکننده
فرمود:  بازگشتند. پیامبر ،روح عقلی نورانی آنان آشـکار گشت و به همان جایی که آمده بودند

قاتی است که هر آن کس که وصل شده است به وصال خود تا سحر ادامه دهد که این زمان، از او
ــت ــد. پس هر بنده ،هر آنچه در قبور مدفون شــده اس ای که از مکر خدایی، برانگیخته خواهد ش

ــی فریب ،خود را بر حذر ننماید ــخص ــت، این مطلب را خوب درک نماش  ،عربی(ابن خورده اس
 .)۱۱۵-۱۱۶، ص۱، جتا][بی

ای روحانی باقی ، عدهشــود که در قوس نزولاین نتیجه حاصــل می عربیابنهـای از عبـارت
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 .کنندشوند و توان خروج از عالم وحدت را پیدا نمیمانند و غرق در تماشـای حضـرت حق میمی
 اما گویا در دنیا نیستند. ،گرچه در ظاهر جسمشان در میان مردم است

 تحلیل توجیه فوق

 روهی درمتعلق به گ عربیابنتوان گفت کلام می ،گونه که از عبارت فوق روشــن اســت همان
مربوط به کســانی  ،در این عبارت گفته اســت عربیابنآنچه  .مراتب نزول به عالم محســوس اســت

اند و اند و بناست به عالم دنیا تنزل کنند نه آنان که در قوس صعود قرار گرفتهاسـت که در قوس نزول
مطرح  صطلح معروفاینجا بحث تکلیف و کفر و ضلالت م اصلاً  مبنااین بر  .رسندبه فناء می بعداً 

ماند که این مطلب چه نحو ارتباطی با متن و سیاق قرآنی آیات در اینجا فقط این پرسش می نیست.
 مربوطه خواهد داشت؟

یل تأو .بلکه تأویل عرضی است ،از تأویل مورد اشـاره تأویل طولی نیسـت عربیابنظاهراً مراد 
اما  ؛با معنای برخاســته از ظاهر آیات اســتطولی معنـایی در ادامه معنای اول و دارای قدر جامع 

کلی معنای تأویل طولی متفاوت است. این نوع تأویل را هتأویل عرضـی از باب تعدد معناسـت که ب
باید وابســته به تأویل معصــوم یا محصــول شــهود خود عارف  ،یمکناگر نتوانیم از لغت و عرف اخذ 

تبر است و در صورت دوم تنها برای ظرف صـحت سـند برای همگان مع در صـورت اول در .باشـد
 تواند معتبر باشد.خود عارف می

توجیه دوم: نظیر تطبیق بر عارف سالک در سیر صعود

اصل این معنا با عنایت به عبارت  .کافر بر انسـان عارف اطلاق شـده اسـت عربیابندر عبارت 
روش و مشرب عارف و  گاه که ایشان بر اساسآن زیرا ؛امر ممکنی است سید مصطفی خمینیشهید 

ذِینَ کَفَرُوا« ،سـوره بقره ۶آیه  سـالک ید: کسـانی که کافر شدند و به می ،دهدرا شـرح می »إِنَّ الَّ گو
به حسب همان مرتبه از  ،ای از ضلالت باشنددر هر مرتبه ،حسـب مراتب ضـلالت، گمراه گشـتند

ر آورند؛ دمان به چیز دیگری نمیای ]و تا زمانی که در آن مرتبه هســتند[نوعی ضــلالت برخوردارند 
کس که در مرتبه اول ضلالت  بنابراین هر .نتیجه انذار و عدم انذار نسـبت به ایشـان مسـاوی اسـت
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یند حکمش چنین است و کسی که در  ،باشـد که به آن ضـلالت ذاتی و شـقاوت فطری اکتسابی گو
سزاوار است که در حق  ،باشددرجه اول هدایت باشد یا در سفر سوم از سفرهای چهارگانه روحانی 

آورند و بر ایشان مساوی است که اینان را بیم دهی یا اند که ایمان نمیاو گفته شـود که اینان کسـانی
راطَ «شــود: ســوره فاتحه خوانده می ۷-۶بیم نـدهی و از این جهت اســت که در آیه  اهْدِنَا الصــِّ

نْعَمْتَ عَلَیْ 
َ
ذِینَ أ راطَ الَّ تَقِیمَ* صـِ ینَ الْمُسـْ الِّ وبِ عَلَیْهِمْ وَ لاَ الضَّ همان گمراهانی که  ؛»هِمْ غَیْرِ الْمَغْضـُ

باز  ،ای که دارندند و از آن مرتبهاکه ســاکن آن مرتبه اندحیران و ســرگشــتگان جمال و جلال الهی
گردند و خود در آن مرتبه مضمحل و هلاک شدند و در فنای حق فانی گشتند و به بقای او باقی نمی
ذِینَ کَفَرُوا«گوید: اسـت که میاین ند. نزدیک به همین مطلب شـد کسانی که به توحید ذاتی  »إِنَّ الَّ

حال چه کفرشان ناشی از فطرت محجوب از حق باشد یا کسانی که به وحدت اطلاقی  ،کافر شدند
 نحق کافر و منکر باشـند که کفرشـان از شـقاوت ذاتی اکتسابی حاصل شده باشد، هردو گروه مؤم

د از مؤمنان خواه بنابراین انسان حقیقتاً  .طور است همه اعتقادات حق، روند همین دربارهنیسـتند و 
ناپذیرند و بود و نیز از کافرانی خواهد بود که انذار و عدم انذارشــان مســاوی بوده و در هر حال بیم

گر م ،تقابل دارند ن بدان علت است که ایمان و کفر به حسب متعلقات خودیا .ایمان نخواهند آورد
او مؤمن  ،از این آیه باشــد آنکـه امر منتهی گردد به ایمان مطلق و کفر مطلق. پس کســی که خارج

ست که به همه اعتقادات حق ایمان آورده است و به امطلقی اسـت که هیچ کفری ندارد و او کسـی 
انه روحانی سیر همه آن حقایق واصل گردیده است. در غیر این صورت کسی که در سفرهای چهارگ

 ۶بودن سیر و سفرش مشمول آیه شریفه به سبب ناتمام ،گرچه به سـفر سـوم نیز رسیده است ،نموده
 .)۱۴۶، ص۳، جق۱۴۱۸(ر.ک: خمینی،  ستاسوره بقره 

 شرح کلام شهید مصطفی خمینی

 در ،ای اسـت که هر کس اعم از دانشمند نامی یا فرد عادی، چون در آن نظر کندقرآن سـفره .۱
ــادی ندارندبرد و این بهرهمی حد خود از آن بهره  مانند و هابلکه مراتبی از معانی ؛ها با یکدیگر تض

گردد و های مختلف حتی برخی مومنان میطوری که شـرک مقول به تشـکیک اسـت و شامل گروه
رِکُوا بِهِ شــَ «تمامی آدمیان مخاطب آیه شــریفه  تقریبـاً  هَ وَ لا تُشــْ : ( ر.کباشــندمی» یْئاً وَ اعْبُدُوا اللَّ
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ضـلالت و هدایت نیز مقول به تشـکیک و دارای مراتب است؛ برخی از ، )۴۴ص، ۱۳۸۸طباطبایی، 
ــیاری از مؤمنان نیز دارند؛ بنابراین هر ــلالت میآیه مراتب آن را بس ــخن از ض ه گرچ ،گویدای که س

اما  ،غیر مؤمن هســتند مخاطب ظاهری و اولیه آن به حکم قواعد تفســیر و ظواهر آیات، گمراهان
اکه چر ؛تواند از آن هدایتی برای مسیر خود برگیردند و هر مؤمنی میامؤمنان نیز به شـکلی مخاطب

هنوز به پایان سیر خود نرسیده و مقداری ضلالت در او وجود دارد. به تعبیر دیگر وقتی فردی از خدا 
اما  ؛ســازده عمل او را باطل میی باشــد کیممکن اســت برای دوری از ریا ،کندهدایتی طلب می

دو مخاطب  بنابر این هر ؛مرادش غفلت از غیر خدا باشــد ،فردی دیگر چون طلـب هـدایت نماید
ــتند. این مطلب با ادله ــدهای که میقرآن هس  زیرا اولاً  ؛منافات ندارد ،گوید قرآن به زبان قوم نازل ش

 از نظر دانشی و مقامات ،برآنان نازل گشته است قومی که قرآن افراد ثانیاً  ؛بردکس از آن بهره می هر
 معنوی در یک مرحله نیستند و قرآن برای همه آنان سخن برای گفتن دارد.

چنان در عبادت خداوند غرق اند و آننامیده» مهَیّم«. بر اساس روایاتی، برخی از فرشتگان را ۲
قی دارد و بر اثر استغراق در شهود الهي دانند که خدا مخلونمی ند و اصلاً ااند که از خلق غافلشـده

شـوند و وساطتي نیز در و بقاي در فنا و اسـتمرار محو بدون صـحو، مشـمول خطاب و محاوره نمی
ل خلیفه ندارند؛ زیرا فرشــته محکوم به محو محض، همان طور که در جوار اعلام و در امر به  جَعـْ

(ر.ک:  رد، در جعل خلیفه نیز واسط نخواهد بودسـجود و در تعلّم از اَنباء و اخبار اسماء حضور ندا

ای در درون خود، علم حضوری غیر قابل انسـان سالک در مرحله .)۳۸ص، ۳، ج۱۳۸جوادی آملی، 
ــیر معنوی خود از جهان طبیعی و ما یابد که ازانکار می ــوی الله به س گردد و از آن کلی خارج میس
کند و حقایق منکشفه در سرگردان، عاشقانه سیر میشـود و در اسـما و صفات الهی واله و غافل می

 ؛تواند هم داشــته باشــدچنان بر او احاطه نموده که هیچ توجهی به غیر حق ندارد و نمیاین عالم آن
زیرا او در حال فنا بوده و عشق الهی  ؛فایده استدرنتیجه در این حالت خطاب او در عالم دنیوی بی

های مست و ناهشیار است و تا خداوند به ته اسـت که همانند انسانچنان فرا گرفهمه وجودش را آن
تواند درک دیگری داشــته باشد. به او نمی ،او لطف دیگری ننموده و وی را از این مرحله خارج نکند

عارف فانی در حق است و بر خلاف مقام  ،است که در این مقام »اخفی«تعبیر دیگر این همان مقام 
 فنا هم در این مقام نیست. حتی التفات به» خفی«

 :گوید. مولوی در باره مقام خفی و اخفی می
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 در خدا گم شو کمال این است و بس (یعني مقام خفي و فناء في اللّه)
 گم شدن گم کن وصال این است و بس (یعني فناء از فنا)

 ،هرسیدولی هنوز عارف به وصال ن ،اگر چه در مرتبه فناست ،در مصراع اول که مقام خفی است
 .)۵۵، ص۱۳۷۸آملی،  زاده(ر.ک: حسن اگر چه کمالی تحصیل کرد و وصال در مقام اخفی است

مؤید این نحو تأویل و بیان اسـرار آیات آن است که بدانیم یکی از آداب باطنی تلاوت آن است 
ص قصلای آیات و هکننده قرآن، خود را مقصود تمامی خطابات قرآنی فرض نماید و از لابکه تلاوت

امبر و مندی پیاین بدان علت اســت که بیان قصــص قرآنی برای بهره .برگیرد ،قرآنی آنچه نیاز دارد
بلکه همه آن، شفا، نور، هدایت و رحمت  ؛قرآن تنها برای پیامبر نازل نشده است .امتش بوده اسـت

ل قرآن را بر همگان از این رو در آیات ذیل نزو ؛برای همه عالمیان و افراد در هر مرتبه و مقامی است
نْزَلَ عَلَیْکُمْ مِنَ الْکِتابِ وَ الْحِکْمَةِ «گویـد: دانســتـه و می

َ
هِ عَلَیْکُمْ وَ ما أ تَ اللـَّ (بقره:  »وَ اذْکُرُوا نِعْمـَ

نْزَلْنـا إِلَیْکُمْ کِتـابـاً فِیـهِ ذِکْرُکُمْ « ؛)۲۳۱
َ
دْ أ کْرَ لِتُ « )۱۰(انبیاء: » لَقـَ نْزَلْنا إِلَیْكَ الذِّ

َ
لَ وَ أ اسِ ما نُزِّ نَ لِلنَّ بَیِّ

کُمْ « ؛)۴۴(نحل: » إِلَیْهِمْ  نْزِلَ إِلَیْکُمْ مِنْ رَبِّ
ُ
نَ ما أ حْســَ

َ
بِعُوا أ اسِ وَ « ؛)۵۵(زمر:  »وَ اتَّ هذا بَصــائِرُ لِلنَّ

دیً وَ رَحْمَةٌ لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ  اسِ وَ هُدیً وَ مَوْعِظَةٌ لِلْمُ « ؛)۲۰(جاثیه: » هـُ قِینَ هذا بَیانٌ لِلنَّ عمران:  (آل »تَّ

ای کس باید از هر آیه یعنی هر ،دارد قرآن بر شــما نازل شــدهروشــن اســت که وقتی بیان می. )۱۳۸
ـــادق .)۲۴۳ص، ۲، ج۱۳۸۳(ر.ک: فیض کاشــانی،  وظیفـه خود را بداند فرماید: قرآن می امام ص

ــی ندارد و برای همگان در همه زمان ــتها نااختصــاص به زمان خاصــی و قوم خاص ــته اس  زل گش
این نوع روایـات را مقید به بعد خاص یا آیات  .)۴۲، حـدیـث۸۷ص ،۲، ج۱۳۷۸بـابویـه، (ر.ک: ابن

مقامی ســخن  بخش اســت و برای هر کس در هرای از قرآن هدایتآیه بلکه هر ،خاص نباید کرد
 .برای گفتن دارد

ــای این ادب قرآنی ــت که هر اقتض ــبتی با قرآن کس در هر مقام و منزلت معنوی ب آن اس اید نس
از منازل  ،دارد گرچه تا زمانی که در یک منزل قرار .خواهدباشد و بداند که قرآن از او چه می شـتهدا

در واقع مخاطب آیات بوده اسـت و تا زمانی که به نهایت نرسیده و سیر چهارم  ،خبر اسـتدیگر بی
ــت ــلا ایمرجله ،را طی ننموده اس ــلالت دارد و چون به آیات ض ــداز ض با تنقیح مناط و  ،لت برس

بنابراین کسانی  .خواهدکشـف اسرار آیات، خود را مصداق فرض نماید و ببیند که خدا از او چه می
اما کفر آنان با کفر مردمان دیگر  ؛اند نیز نوعی کفر دارندور شــدهکه در اســما و صــفات الهی غوطه
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افرند. گمراه و ک ،انداند و بدان هدایت نشدهبسـی متفاوت اسـت. آنان از اینکه به مقام بالاتر نرسیده
چراکه ممکن اســت در درون او هم  ؛پس هیچ عـارفی نبـایـد خود را دور از صــفات مذموم ببیند

نوعی هآیات مربوط به گمراهان را ب ،ای از صفات بد باشد. بنابراین تا انسان در خود نقصی بیندشعبه
 باید شامل حال خود بداند.

 بینتضای جامعیت صفات در عارف عاشق نیکتوجیه سوم: مق

هُمْ عَلَی « نـد که آیه شــریفهابرآن عربیابنعـارفـانی چون  ها ثُمَّ عَرَضــَ ماءَ کُلَّ ســْ
َ
مَ آدَمَ الأْ وَ عَلَّ

ای نیک داشـته باشـد و لازم اســت انسان دلالت دارد که عارف باید از همه صـفات بهره »الْمَلائِکَة
باشد تا بتوان گفت او جامع صفات  ب از هر صفت و اسمی نیکو داشتهای مناسسـالک و کامل بهره

د با تواناما چون می ؛گرچه آن اسم یا صفت به طور مطلق و بدون قید برای مذمت باشد ؛نیک است
 عربیناباز این رو  .باشد پس عارف باید از آن سهمی داشته ،کار روده تقیید، برای امری پسـندیده ب

بیان  ،»أولیاء هذه الأمة لهم في کل أمر شــرب و حظ«مطلبی با عنوان  فتوحاتدر جای دیگری از 
ی برا ،دارد: از جامعیت امت اسلامی است که خداوند با توجه به قربی که اولیای این امت دارندمی

ای از صــفات اهل بُعد از خدا قرار داده اســت. بنابراین اولیای الهی با اهل کفر در آنان حظ و بهره
که در حرص اشــاره چنان ؛نداما در کاربرد متفاوت ؛اندو معنای صــفات مذموم مشــترک شــدهلفظ 

اما چون در طلب علم، حرص ورزیم و به واســطه آن به سوی  ،نمودیم که این صـفت مذموم اسـت
در حالی که این صفت با اطلاقش و بدون  ؛صفتی محمود و پسندیده خواهد بود،خدا تقرب نماییم 

که گفته شده است چنان ؛ولی اگر بخواهد پسندیده قلمداد شود، مقید خواهد شد ؛ستقید مذموم ا
به طور مطلق لحاظ شود،  فلانی بر خیر حریص است. حسد نیز چنین وضعی را داراست که اگرچه

 هبا تقییدش، برای صفت پسندیده ب اما ؛چون اطلاقش برای مذمت است ،بریماز آن به خدا پناه می
درنتیجـه آنـان  ؛از این رو خـداونـد برای این امـت چنین نظری را جمع نموده اســت رود.کـار می

اند تا چیزی از صفات حاصل نموده ،های خود را از اسـمایی که مطلقشـان برای مذمت اسـتبهره
ند و برای آنان در هر اچراکه اولیای الهی جامع همه مقامات و صــفات ؛کمالی از آنات فوت نگردد

 .)۱۳۵ص، ۲، جتا]عربی، [بیابن( ظی استامری بهره و ح
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گوید: گروهی از اولیای می» الأولیاء الکافرون«نیز در ادامـه مطلـب فوق و پس از بیـان عنوان 
ــانیاانالهی کافر همانند ملامتیان و کافران  ،کننداند که مقام خویش را پنهان میند و آنان همان کس

کنند تا آسیب نبینند و به کمالات یاهان را در زمین پنهان میند که بذر گااز این حیث همانند زارعان
ــتری نا ــت که اهل انس، جمال و رحمت، چون به قرآن و به هر یبیش ــوند و این بدان خاطر اس ل ش

هرچه -افتد و نظرشــان بر غیر جمال چشــمشــان جز بر حســن و جمال نمی، چیزی نظر افکنند
شدگان جز از اشـکال و صور غضب ،رآن تلاوت کنندپس اینان چون ق .افتدنمی -خواهد باشـدمی

ــن و زیبایی کاربرد دارد ــان می ،آنچه در حس ــمش افتد و این بدان قرار ندارند و بر چنین جمالی چش
ــت که از آیه ــیف نموده علت اس چراکه اطلاق -ای که خداوند در آن بغض خود به بندگانش را توص

پس آنان از هر صفتی آنچه مناسب راه  .دهدشان میحق را به آنان ن -این صفت بیانگر مذمت است
شــوند به اموری که نزد گیرند و درنتیجه متنعم میفرا می بهترین وجه برای خود ،و روشـشـان اســت

اما  ؛در حالی که شــکل ظاهری آن نزد هر دو گروه یکی اســت ؛شــوددیگران عذاب شــمرده می
پس برای هر منظر و دیدگاهی چشمی  .چراکه جهت نگاه مختلف اسـت ؛کاربردها مختلف اسـت

ــت که مختص اوســت و در این میان کافر کســی اســت که خداوند بر گوش و قلبش مهر و بر  اس
کسـی است که خداوند بر قلبش  ،اما کافری که از اولیای الهی اسـت ؛چشـمش پرده افکنده اسـت

نه زمین من و نه آسمان اسـت  چراکه خداوند قلب او را بیت خود قرار داده اسـت. فرموده ؛مهر زده
خواهد اما قلب عبد من گنجایش من را دارد. خداوند غیور اســت و نمی ،گنجایش من را ندارد من

که برای کسی شکار در حرم و کندن درخت چنان ؛نش در این قلب مزاحم او باشداکسـی از مخلوق
اه بر قلب عبدش مهر گ اش و هرکند جز به قلب بندهده اســت. پس خـداوند نگاه نمیکررا حلال ن

به کلامی  ،کند و چون بر گوشـش مهر زند و او را ناشنوا نمایددر آن قلب غیر خدا راه پیدا نمی ،زند
ونَ : «کندغیر کلام پروردگارش گوش نمی غْوِ مُعْرِضـُ ه این پرد ».بَصَرِهِ غِشاوَةً  و عَلی« و» فهُمْ عَنِ اللَّ

ت ای ببینند که بر خدا دلالمگر آنکه در آن چیز نشانه ،دعنایت اسـت تا آنکه نظری به چیزی ننماین
ای به ل بین چشمان آنان و بین نظر آیهینماید و این حفظ و مراقبت نوعی غشـاوه و پرده است که حا

... و هر یک از اولیا به میزان مقام معرفتی که دارد، از این صفات مذمومه صفات محموده  اشیاست
 اســاس اختلاف مقاماتشــان در این باره با یکدیگر متفاوت خواهند بود...کنند و بر را دریـافت می

ــوی کاربردهای مذموم این  ،پس آنان جز به ســوی خدا روی نکنند و جز از خدا درکی ندارند . به س
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اند که خداوند بندگان شـقی خود را به آنها توصــیف چراکه اینها صــفاتی ؛کنندصـفات توجهی نمی
ــت ــفات کاربردش مورد  بنابراین .نموده اس ــفات درکی غیر از آنچه از این ص اولیای الهی از این ص
 ؛نداحقیقی ،پس این صفات در هر موصوف و شخصی که متصف به آنهاست ؛ندارند ،پسـند است

 بنابراین اتصاف .برد که با دیگری مختلف استکار میه گرچه هر یک آنها را در جای خاص خود ب
ــفات مجازی ن ــتآنان به این ص ــت  ،یس محمود ر.ک:  /۱۳۶، ۲، جتا][بیعربی، (ابنبلکه حقیقی اس

 .)۴۴۸-۴۴۲، ص۱ق، قسم۱۴۲۷محمود، 

 تحلیل و بررسی

ت ه شد نیز وجه درستی اسئاقتضـای جامعیت صفات در عارف بالله با توضیحی که برای آن ارا
ــاف ب ــتهکه عارف را واجد همه اوص ــکلی که بر ؛ظاهر متناقض دانس ــی وارد عار اما به ش ف نقص

کمال اوست. به  ،که عارف به غیر خدا کافر باشــداسـت  این .سـتوبلکه سـبب کمال ا ،شـودنمی
ورانی ن همه چیز را در راستای حق و زیبا و ،گاه که عشق بر عاشق عارف هیمنه افکندتعبیر دیگری آن

محبت بر وجود او ها که که برخی افراد عادی نســبت به برخی افراد در برخی زمانچنـان ؛بینـدمی
های او را برای خود دهد و تنها خوبیدشــمن خود را نیز مورد مهربـانی قرار می ،شــودحـاکم می
بنابراین کاری  .نگرد. حال عارف عاشق همواره چنین استکند و زمین و زمان را زیبا میمجسم می

نام آن را تأویل عشقی نهاد  توانمی ،آن نهاده است گرچه نام تأویل بر ،انجام داده اسـت عربیابنکه 
 کس که بخواهد مقتضای سب نمود و برای هرتمن عربیابنو بدین شـکل نوع خاصـی از تأویل را به 

 عشق را در آیات بنگرد مفید افتد.

 گونه و نه تفسیر یا تأویلتوجیه چهارم: بیان استقراض

ا در بسیاری موارد از جمله ر عربیابنهای خلاف ظاهر آیات توان برداشتند که میابرخی برآن
آیات  بلکه نوعی استقراض ؛سوره بقره نه تفسیر و نه بیان تأویل و بطن آیات دانست ۷-۶مورد آیات 

یعنی ذکری از آیات است که با کمترین مناسبت بر زبان جاری  ؛برای بیان یک حقیقت دیگری است
تباه شــود و بعد که متوجه اشگرفته می شـود؛ مانند اینکه فردی برای انسـان با فرد دیگری اشـتباهمی
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 ،گویدکســی که این ســخن را می .)۷۰: (بقره »ان البقر تشــابه علینا«گویـد: می ،گرددخود می
 ١تنها آن را به استقراض گرفته است. ؛خواهد این آیه را تفسیر یا تأویل نمایدنمی

ــت گفته ــانه ممکن اس ــود یکی از نش  ۷-۶ذیل آیات  فتوحاتدر  عربیابنهای اینکه مطالب ش
ــیر و شــرح برخاســته از ظواهر آیات و نه تأویل و بیان بطن ناپیدای قرآن اســت،  ســوره بقره، نه تفس

 رحمة من الرحمن فی تفسیر و اشارات القرآنمطالبی اسـت که ایشان در ذیل همین دو آیه در تفسیر 
در  یک از این دو منبع به آنچه ر هیچاست که د آورده ایجاز البیان فی الترجمة عن القرآنو نیز تفسیر 

فسیر یا تحت ت، ده است و آنچه در این دو کتاب ذیل این دو آیه بیان داشتهکراشاره ن ،آورده فتوحات
 باشد.که همان بیان بطن است مندرج است یا نوعی تأویل اصطلاحی 

 ،شــده اســتآوری توســط محمود غراب جمع عربیابنکه از آثار  رحمة من الرحمندر تفســیر 
بلکه مطالبی آمده که ســنخیتی با مطالب آمده در  ،آمده ذکری نشــده فتوحاتتنهـا از آنچه در نـه

ذِینَ کَفَرُوا«زیرا ذیل همین دو آیه آمده است:  ؛ندارد فتوحات زیرا آنان گفتند ای پیامبر بر ما  ؛»إِنَّ الَّ
ــبت به ما از موعظه ــت که ما را موعظه نمایی یا نس ــی، پس گویا خداوند برای کنیکســان اس ان نباش

گاه نمود که حال آنان همان چیزی اســت که خود از خویش خبر  پیـامبرش حکـایت نمود و او را آ
ــد یا ظلمت انکاری به  .دادند ــت ظلمت جهلی باش ــت که ممکن اس بنابراین بیان حال ظلمتی اس

هُ عَلیخَتَمَ « هاست.که شدیدترین نوع ظلمت سبب هوای نفسی که در آنان است بِهِمْ وَ عَل اللَّ  یقُلُو
بْصارِهِمْ غِشاوَةٌ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِیمٌ  سَمْعِهِمْ وَ عَلی

َ
خداوند مهر کفر را بر دلشان زده است و با علم  »أ

گـاهی گاهی آناندیگر ایمان در آن داخل نمی ،ای کـه آنان دارندو آ نیز مهر  گردد و بر گوش فهم و آ
ــان پرده افکنددانند که خداوند چه میند و نمیاننهاد، پس آنان جاهلا ــم عقلش  ،گوید و نیز بر چش

 .)۶۲، ص۱ج ۱۸۸عربی، (ابن نمودندسحر قلمداد می ،زیرا آنان آیات الهی را که دیده بودند
اند: ذیل دو آیه فوق، کافر را به معنای ساتر حق دانسته است که دو گروه ایجاز البیاندر  عربیابن

کننده ایجاد شبهات گمراه پردازند و بااما به انکار آن می ،دانند مطلبی حق اسـتبا اینکه میگروهی 
یَعْرِفُونَهُ کَما «گوید: در مورد همین گروه اســت که قرآن می .نندکو ایجـاد تردیـد، حق را پنهان می

بْناءَهُمْ 
َ
شــده اســت، حق را پنهان  و گروهی دیگر به علت آنکه برای آنان شــبهاتی ایجاد »یَعْرِفُونَ أ

                                                      
 .شنیده است ۱۳۹۷حضوری در حوزه علمیه قم در سال  صورتالله حسن رمضانی به ارنده از آیتاین توجیه را نگ .١
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 .زیرا درست در ادله دقت ننموده و به حق نرسیده است ،شونداین گروه هم کافر شمرده می .کنندمی
ند،و قرآن خطاب به پیامبرش انـد و گروه دوم جاهلان و مُفَرّطاناانبنـابراین کـافر گروه اول معـانـد

به تو ایمان  ،مشــان دهی یا ندهیچه بی ،گویـد بر ایشــان مســاوی اســتهر دو گروه می دربـاره
 .)۶۲ص، ۱، ج۱۸۸(ر.ک:  حال یا از روی عناد یا جهالت ؛آورندنمی

 ،کر کردهذ فتوحاتروشن است دو بیان فوق نوعی تفسیر است و هیچ شباهتی با آنچه ایشان در 
ی ولی بســیار ،منتشــر شــده عربیتفســیر ابندر تفســیری هم که دوجلدی اســت و با عنوان  ندارد.

باز ذیل دو آیه خبری از ســنخ مطالب  ،اســت عبدالرزاق کاشــانیند که تفســیر از آن شــاگرد او ارآنب
(ر.ک:  شــودبلکه نوعی بیان تأویل عرفانی دو آیه مذکور شــمرده می ؛نیســت فتوحاتموجود در 

 .)۱۵ص، ۱ج ،ق۱۴۲۲عربی، ابن

 تحلیل و بررسی

ده نه شمطلب طرح درست است که اولاً  اما در مورد استقراض باید گفت: استقراض در صورتی
بر این اساس که تأویل درواقع بیان مراد خداوند از آیه در  .در قالب تفسـیر و نه در قالب تأویل باشد

سر خود مف ثانیاً  ؛یک سـطح خاص است نه بیان معنایی که ربطی به مراد خداوند از آیه نداشته باشد
 .باشد تناسب داشته قراضطوری مطلب را بیان نموده باشد که با است

بیان  عربیابنعلاوه بر اینکه عنوان اصــلی مطالب  .نیســت عربیابنلکن این دو مطلب در کلام 
 عبارتی تحت عنوان ،خواهد اسرار سوره بقره را شروع نمایدتأویل اسـت زیرا ایشـان در ابتدا که می

در  ربیعابن. ندان مطالب تأویل آیاتگوید اییعنی می ؛دارد» تأویل برخی از آیات اوائل سوره بقره«
 .تر و بدتر از علمای ظاهر علیه عرفا خلق نکرده اســتگوید خداوند خلقی ســختجای دیگر می

ی از این رو اصحاب ما برای بیان معان است؛نسبت اینان با اهل الله همانند نسبت فراعنه با پیامبران 
ــارات رو آورده ــرت مریم به ســبب ترس از تهمت و همان ؛اندقرآن و آرای خود به اش طور که حض

بنابر این بیانات اهل الله در شرح کتاب خداوند عزیز را اشارات نامیدند با  .تکفیر به اشـاره رو آورد
اینکه اشـارات آنان حقیقت و تفسیر معانی نافع قرآن است ... پس آنچه از آیات را در خود مشاهده 

ین کار آنان بر ا .به آن انس یابد ،ه به علوم ظاهر آراسته شده استاشاره نامیدند تا فقیهی ک ،کنندمی
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عربی، ابن(ر.ک:  نهنـد تا خود را از شــر و تکفیر علمای ظاهری حفظ نمایندخود نـام تفســیر نمی

 .)۲۷۹ص، ۱، جتا][بی

 توجیه پنجم: نظریه تداعی معانی

ریه استاد نظ ،رفان بیان شده استراه دیگری که برای توجیه تأویلات نامتناسب با ظواهر آیات عا
گوید: اهل معرفت و تصــوف در می التفســیر الاثری الجامعایشــان در مقدمه کتاب  .معرفت اســت

های قرآنی لطیفی برخوردارند که خود نوعی واردات قلبی و الهامات مواجهـه بـا آیات قرآن از ذوق
صوفیه از باب تداعی معانی است که به های تفسیری یا تأویلی عرفا و آید و بیانقدسـی به شمار می

کند که رابطه تفسیری یا تأویلی با آیات مربوطه مناسـبت آیات به ذهنشان مطالب دیگری تداعی می
ار با رو این ک از این ؛اندترین مناسبتی به ذهنشان رسیده و در ذیل آیات آوردهندارند و تنها با کوچک

یش تـأویل میأرآن را بـه ردادنـد و قکـارهـایی کـه بـاطنیـه انجـام می  متفاوت اســت ،بردندی خو
 .)۴۶ص، ۱، ج۱۳۸۷(ر.ک:معرفت، 

 تحلیل و بررسی

در مورد تأویل و تفسیر عرفاست. این نظریه با مراد و کار  معرفتتداعی معانی نظر نهایی اسـتاد 
 ،اردند شــده هیچ ربطی به قرآنمعانی تداعی معرفتزیرا بر اســاس نظر اســتاد  ؛عارفان فاصــله دارد

ــت که بر اثر طهارت قلبی و لطافتی که در او به وجود آمده ــخص اس ــببه  ،بلکه این خود ش  تمناس
 ؛شودمنتقل می ،خواندن یا شنیدن آیات قرآن از یک معنا به معانی دیگری که مورد نظر آیات نیست

ست اایی وسوی معناهای برای انتقال و جهش به سمتو وسـیله مناسـبتیعنی آیات قرآن فقط یک 
از قبیل انتقال کودک به  ،کـه نـه مورد نظر خـدا بوده اســت و نه آیات قرآن حامل آن معانی اســت

در  ،از زبان مادر است» قربان چشـم بادامیت بشـوم«خواهش و درخواسـت بادام به مجرد شـنیدن 
ان چن صـورتی که نه مادر از گفتن جمله یادشده چنان قصدی را داشته و نه خود آن جمله مشتمل بر

 محتوایی است.
م، اهل عرفان داشتی عربیابنکه در توجیه قبلی در عبارت زیرا چنان ؛توجیه فوق قابل دفاع نیست
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های درونی و معناهای باطنی قرآن مدلول لایه ،فهمنداند آنچه از قرآن میمـدعی عربیابناز جملـه 
حوی حامل آن معانی است و به تعبیر است و هم خدا آنها را به نوعی قصد کرده و هم آیات قرآن به ن

 دیگر تفسیر حقیقی قرآن است.

 توجیه ششم: وضع الفاظ برای روح معانی

ل آن را برای ح غزالیممکن اسـت بر اساس نظریه وضع الفاظ برای روح معنا که برای اولین بار 
غزالی،  /ق۱۴۲۲عربی، ابن /ق۱۴۱عربی، ابنر.ک: ( صفات مشترک میان خدا و خلق بیان نموده است

ید تأویلات خلاف ظاهر بر اسـاس قاعده روح معنا قابل قبول اســت)۳۶صق، ۱۴۰۹  ؛، کسـی بگو
ــت ــده اس ــع ش ــورت که لفظ کفر یا ختم برای مطلق کفر و ختم وض چه در معانی نیک و  ،بدین ص

وان گفت تمی »ان الذین کفروا«گوید بنابراین آنجا که می ؛مقبولپسندیده و چه در موارد ناپسند و نا
ــاندن و پنهان ــاندن منفی که نادیدهحقیقت کفر یعنی پوش ــامل کفر و پوش ــت و ش ــتن اس رفتن گداش

 ،سـوی الله که همان توحید است انکار ما ضـروریات دینی اسـت و نیز کفر و پوشـاندن غیر خدا و
یقت شود و حقسخنی ناروا یا خلاف قرآن قلمداد نمی ،آمده اسـت فتوحاتگردد. پس آنچه در می

 شود.لفظ تحمل آن را دارد و با قرینه مصداق کفر تعیین می

 تحلیل و بررسی

 شده در این نوشته، گرچه ارتباط با نظریهدر باره وضع الفاظ برای روح معنا، باید گفت نظر طرح
ــع الفاظ برای روح معنا می ــدوض ــته باش ــاس این نظریه معمای این نمی ،تواند دش توان تنها بر اس

زیرا روح معنا یا معنای باطنی آیات نباید با ســیاق کلام و صــراحت  ؛را حل نمود عربیبنابرداشــت 
آیات منافات داشــته باشــد؛ به تعبیر دیگری نظریه وضــع الفاظ برای روح معنا در اصــل برای توجیه 
کاربرد الفاظی اسـت که در انس ذهنی مردم برای امور ظاهری و محسوس و مصادیق معینی کاربرد 

خواهیم آنها را برای معانی جدید و احیاناً معانی معقول و ولی بر اساس این قاعده می ،ه استداشـت
 در اما پرسش اساسی .کار بریمه ماورائی متناسـب با معانی ظاهری نیز به عنوان اسـتعمال حقیقی ب

دف ند، با هاآورده فتوحاتدو آیه مذکور سوره بقره در  در ذیل عربیابناین اسـت که نوع مطالبی که 
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به تعبیر دیگر نظریه وضــع الفاظ برای روح  .و مراد خداوند و ســیاق آیات مربوطه متناســب نیســت
 ،اما چنین وضـعی اگر هم صـحیح باشد و آن را بپذیریم ؛معانی بیانگر صـحت تأویل طولی اسـت

ن ن بیازیرا وقتی در قرآ ؛تواند معانی مخالف ظاهر و صـراحت و سـیاق آیات را تصــحیح نمایدنمی
توان گفت بر اســاس قاعده روح معنا، مراد از کفر، نمی ،دارد که برای کافران عذابی عظیم اســتمی

 پوشاندن غیر خدا از دیده یا قلب است.
ســد ربه نظر می ،نکته لازم اســت که اگر برخی از این توجیهات را بپذیریم در اینجـا ذکر این

چراکـه دیگران کـه چنین  ؛کردنـدرا روشــن بیـان میبـه آن اشـــاره و مراد خود  عربیابنخوب بود 
 های عرفانی ناب الهیاگر متدین باشند که از معارف حقیقی و برداشت ،نگرندهایی را میبرداشـت

ــوندمحروم می  اکنونکه همچنان ؛گردانندها، از مباحث عرفانی روی برمیزیرا با این نوع تأویل ؛ش
مطالب  ،آیدبه میان می عربیابنز تأویلات عرفانی یا تأویلات در بسیاری از محافل علمی تا سخن ا

گونه  گویند و ایندارند و علیه عرفان و عارفان ســخن میایشــان در ذیـل همین دو آیـه را بیـان می
ه بهانه یابند تا بمجوزی می ،گاه که به دســت برخی روشــنفکران نامقید به نصــوص افتدتأویلات آن

اشند و از قرآن داشته ب ،که با مقاصدشان مناسبت داشته باشدرا نوع برداشـتی  ها، هرگونه تأویل این
های ناروا در باشــند یا احیاناً دارای گرایش ابایی از آرای خلاف صــراحت یا ظواهر آیات نداشــته

ــت ــوندبرداش م هکذا تکلبا نگارش کتاب  نصـــر حامد ابوزیدکه دکتر چنان ؛های عرفانی از قرآن ش

بر موضع ناروای خود در فهم نصوص قرآن دلیل اقامه نماید و در سطحی  اسـتاسـته خو عربیابن
 کنند.ای با آیات برخورد کرده و میبدتر برخی از ارباب بهائیت نیز با چنین شیوه

   

گیریبندی و نتیجهجمع

 از کفر قرآنی، باید به سه نکته مبنایی توجه شود: عربیابندر سنجش روش فهم و تأویل 
زاییده معانی الفاظ و جملات قرآن باشد و بر  ای باید منطقاً کی اینکه تفسـیر قرآن در هر مرتبهی

زیرا هر نوع تأویلی باید بر اســاس  ؛گیرد های مربوطه عرفی و عقلی صــورتاســاس یکی از دلالت
لالت ن، دن و غیر بیّ تضمنی و التزامی بیّ  هایتها باشد: دلالقواعد تفسـیر از جمله این نوع دلالت
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ن بالمعنی ن بالمعنی الاخص و بیّ دلالت بیّ  ٣دلالـت تنبیـه یـا ایماء، ٢دلالـت اقتضــاء، ١مطـابقی،
بنابراین معنای باطنی را اگر بتوان  ٦دلالت مفهومی، اعم از موافق و مخالف. ٥دلالت اشاره، ٤الاعم،

ــت و می هایتبه یکی از دلال ــته ارجاع داد، معنای باطنی معتبر اس ان آن را به عنوان تأویل توگذش
صادر شود که در این صورت  از حضـرات معصـومین اینکه مگر ، غیر معتبر اسـتپذیرفت و الاّ 

 .چراکه از مصدر عصمت صادر گردیده است ؛معتبر است ،گرچه دلالت را عرف تشخیص ندهد

 .نه چیز دیگر ن بدانیمبه عنوان تفسیر قرآن یا تأویل آ ،بیان داشته عربیابنرا نکته دوم اینکه آنچه 
 .نکته سوم اینکه صراحت آیات از جمله دو آیه مذکور را در تقبیح کفر و کافران نباید نادیده انگاشت

حـال با عنایت به این ســه نکته در داوری چنین فهمی از نصــوص قرآنی در باب فهم کفر باید 
یر نامید توان تفسذکرشده نه می هایبر اساس دلالت ست،ا بیان داشته عربیابنکه را گفت: مطالبی 

چنین هم نیست که بگوییم اینها  ،نامدگرچه وی، کار خود را حقیقت تفسـیر می .و نه تأویل خواند
زیرا  ؛مخـالف قرآن و مبانی دینی اســت و قابلیت توجیه بر اســاس اصــطلاحات عرفانی را ندارد

وجیهات ذکرشــده چهار توجیه از ت .توان توجیهـاتی صــحیح برای پذیرش اصــل آنها ذکر کردمی
                                                      

تضـمنی یعنی دلالت لفظ بر جزء معنا مانند دلالت خانه بر سقف، دلالت التزامی یعنی دلالت لفظ بر چیزی که  .١
تلازم دارد، مانند دلالت سقف له با تصور آن معنا له لفظ خارج اسـت، اما تصور معنای موضوعاز معنای موضـوع
 بر دیوار یا ستون.

ینده برای آن لفظی قرار نداده است، ولی صدق و صحت عقلی و شرعی یا ادبی کلام  .٢ دلالت کلام بر معنایی که گو
ــریفه:  ــت، مانند آیه ش نَبِّ «او متوقف بر آن اس

ُ
نَا أ

َ
ةٍ أ مَّ

ُ
کَرَ بَعْدَ أ ذِي نَجا مِنْهُما وَ ادَّ لُونِ (وَ قالَ الَّ ــِ رْس

َ
یلِهِ فَأ وِ

ْ
) ۴۵ئُکُمْ بِتَأ

مان بْعِ بَقَراتٍ سـِ فْتِنا فِي سـَ
َ
یقُ أ دِّ هَا الصـِّ یُّ

َ
فُ أ ، پس از »فأرسلوه الیه فأتاه فقال«که دلالت افتضایی بر جمله » یُوسـُ

 دارد.» فارسلون«جمله 
ینده فهمیده می .٣ ــود، معنای دیگری فهمیده می(غیر از معنایی که از کلام گو ــود که مراد او بوده، اما بیان نکرده ش ش

رکعتی شک کردی، نمازت را اعاده نما که گوید هر گاه در تعداد رکعات نماز دورکعتی یا سهاسـت؛ مانند اینکه می
رکعتی مبطل است (در دلالت اقتضا گوید شـک در تعداد رکعات نمازهای دورکعتی و سـهبا دلالت تنبیه و ایما می

 متوقف بر این دلالت است؛ اما در دلالت ایماء و تنبیه چنین نیست).صدق یا صحت کلام 
دلالت بیّن بالمعنی الاخص (معنایی که تصـور مدلول کلام ملازم با تصـور آن است)، دلالت بیّن بالمعنی الاعم  .٤

ــبت بین آن و مدل ــور لازمه و نس ــور مدلول مطابقی کلام و تص م نیز ول کلا(معنایی که برای تلازم آن، افزون بر تص
 لازم است، مانند دلالت وجوب نماز بر وجوب وضوء). 

که در تلازم آن، تصـور مدلول کلام و لوازم آن و نسـبت بین آن دو کافی نیست؛ بلکه نیازمند استدلال است، مانند  .٥
 تساوی زوایای مثلث با زوایای دو قائمه.

رای فلاتقل اف لهما و دلالت مفهومی مخالف مانند و اذا دلالت مفهومی موافق مانند مفهوم فلاتضــرب الوالدین ب .٦
 حللتم فاصطادوا که مفهوم مخالف آن فلاتصطادوا فی الاحرام است.
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ساس توجیه بر ا ،ند از توجیه بر اسـاس وضعیت اولیای الهی در حال سیر نزولیای که عبارتیابتدا
ــالک و حالتی که وی در مقام فنا و محو پیدا می ــفاتی ک ،کندتطبیق عارف س ه توجیه با جامعیت ص

توان پذیرفت؛ اما توجیهات را می از این آیات عربیابن بـدون توجـه به نحوه بیان ،یـابـدعـارف می
ر از کفر قرآنی با تعابی عربیابنتوانند گره از مشــکلات تأویلات اســتقراض و تـداعی معـانی نمی

ست در صدد تفسیر یا تأویل نی عربیابناند که چراکه این دو توجیه بر این اسـاس؛ موجود بگشـایند
ه بر قاعده ند. نیز توجیه با تکیاسیر حقیقیچنین نیسـت و ایشـان در صـدد بیان تف ؛که بیان داشـتیم

گرچه در جای خود این قاعده فی الجمله امر  ؛توان قبول کردوضــع الفـاظ برای روح معانی را نمی
در موارد  یعربابنباشد که تأویلات  اما باید بتواند رابطه تولیدی با ظاهر متن داشته ،درسـتی اسـت

ــت ک ــده چنین نیســت؛ ســخن دیگر آن اس ــب ذکرش ه ذکر چنین مطالبی در ذیل آیات چندان مناس
ــت ــته عربیابنگرچه در ذهن امثال  ؛نیس ــتی وجود داش ــاس مبانی وی  مطالب درس ــد و بر اس باش

نسبتشان با ظواهر توضیح داده شود تا هم متدینان با عرفان و  مگر آنکه کاملاً  ،باشد مشـکلی نداشته
 ای برای مسیر انحرافی خود در تأویلات نگشایند.عارفان نستیزند و هم برای غیر متدینان بهانه
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